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رئیس جمهوری  بــه  توهین 
 ۲۲ راهپیمایــی  جریــان  در 
اصفهــان  شــهر  در  بهمــن 
موضوعــی اســت که ایــن روزهــا در شــبکه های 
اجتماعــی دربــاره اش زیــاد صحبت می شــود. 
با  دســتور دادســتان عمومی و انقلاب  اصفهان 
توهیــن  بازداشــت عامــلان  و  بــرای شناســایی 
بــه  رئیس جمهــوری این بحث ها بیشــتر شــد و 
خیلی ها دربــاره این موضوع نوشــتند: » توهین 
به رئیس جمهور، توهین به فرد نیست، توهین 
بــه نمــاد جمهوریــت نظــام سیاســی اســت.«،  
» اینایــی که توهین بــه روحانی رو توجیه میکنن 
و میگن نفرین)مرگ بــر( با توهین فرق میکنه 
فــردا اگــه شــخص مــورد پسندشــون رأی آورد 
نمیگــن حکــم تنفیــذ رهبــری رو داره و نبایــد 
بهــش بی احترامی کــرد!؟«، » فحــش و توهین 
هیــچ معنــی سیاســی ای نمی دهد. اگــر فحش 
دادن اثر سیاســی داشــت الان ســلطنت طلبان 

از نیــل تا فــرات رو گرفتــه بــودن.«، »  توهین به 
رئیس جمهوری نادرست است.او پیشانی ملت 
و منتخب جمهور اســت.حتی رئیس جمهوری 
بــه رئیس جمهــوری توهیــن  نــدارد  هــم حــق 
کنــد.«، »توهیــن بــه رئیس جمهــوری منتخــب  
مــردم در روز ۲۲ بهمــن در یکــی از شــهرها، به 
موجــب اصــل۲۲  قانــون اساســی و بــه اســتناد 
مــواد ۶۰۸و۶۰۹  قانــون مجازات اســلامی جرم 
اســت و کســانی که ازاین عمــل حمایت کرده و 
می کننــد نیــز در جرم  آنهــا شــریکند.  اهانت در 
هر شــکل  آن منفور و دون  شــأن انسان  است.«، 
» فیلــم را دوبــاره نگاه کنیــد، وقتی بــه روحانی 
توهیــن می کننــد ســعی می کنند بیشــتر داخل 
قاب دوربین باشــند، انگار که به آنها گفته شده 
هرکسی بلند و رســاتر فحش دهد جایزه بهتر و 
بیشــتری خواهد گرفت«، » آقا فرمودند توهین 

نکنیــد. پس چــرا بعضی ها فکر 
می کنند بیشتر ازآقا میفهمند«.  

هشتـگ

#توهین-به-رئیس-جمهور

در خبرها آمده بود که خانه پدری احمد  محمود تخریب شد

»نهفقطآوارشدنیکخانهدراهواز...«
خانــه ای که زادگاه کلمه باشــد نــه فقط یک خانه 
بــا در و دیــوار و پنجره، که جهان موجزی اســت با 
بی شــمار جمعیــت که همه لااقل نســبتی ســببی 
بــا هــم دارنــد. نســبتی کــه می توانــد بــه خواندن 
قصه ای، شــعری پا گرفته باشــد و بــه حق همین 
نــان و نمــک می تواند ســهم الارثی هم بــرای هر 
کــدام از این جمعیــت ایجاد کند. حقی نانوشــته 
امــا محتــرم کــه در ملاحظــات شــهروندی، برای 
خــودش حســاب و کتابــی دارد. حــالا هر کــدام از 
شــما حتماً بــا خواندن همین چند خــط، احتمالًا 
خانه هایــی را در خاطــر آورده ایــد کــه بــه همین نســبت از آنها ســهمی 
داشته اید: خانه ای که مثلًا می تواند یکی از خانه های یوش در مازندران، 
یا یکی از خانه های خیابان زرتشــت یا خانه ای در کوچه ای در دزاشــیب 
یا خانه ای در لاله زار تهران یا هر کجای دیگر جهان باشد که روزی کسی 

به نام نیما، کســی به نام اخوان، کسی 
به نــام جــلال، کســی به نام ســیمین، 
کســی به نام ابتهاج یا هر نام دیگر که 
در آن خانــه، خــودش را خــرج کــرده 
باشد که میراثی برای ما باقی بگذارد. 
میراثــی کــه مسئولیت زاســت و بود و 
نبــودش بایــد آن جمعیت را ســرد و 
گــرم کند. در این ســال ها هــر کدام از 
ما با شکل های رنج آور این مسئولیت 
ســرقت  از  روزی  بوده ایــم.  مواجــه 
هویتی مفاخــر خویش که به هزار آیه 

ایرانی اند رنج می بریم و روزی از بدســلیقگی های تندیس سازان بازاری 
گلایه مند می شــویم و دیگر روز سوگوار تخریب شبانه خانه های تاریخی 
خویــش می  گردیــم. نمی دانم خطــاب این رنج تازه دقیقــاً کدام وزیر و 
وکیــل می توانــد باشــد اما ایــن را خوب می دانــم که خراب کــردن خانه 
پدری احمد محمود که می توانست بخشی از تاریخ مجسّم ادبیات این 
روزگار باشد، خودکشی دسته جمعی ماست که نبض او در کتاب هایش 
می تپــد و ایــن ماییــم دقیقاً ماییم کــه ریه هایمــان از آوار آن خانه، پر از 
خــروار خــروار خــاک فراموشــی و فرصت سوزی ســت. احمــد محمــود 
از معــدود نام هــای ادبیات روزگار ماســت کــه برای به خاطــر آوردنش 
هیــچ نیازی بــه مرحمت  گوگل و ویکی پدیا نیســت و نشــانی اش چنان 
سرراســت هست که گم  نشــود. یادمان باشــد نتیجه این سربرگرداندن 
ســاده و خــود را بــه ندیــدن زدن صاحبــان تصمیــم، نه آوار شــدن یک 
خانــه در اهواز که بی اهمیــت  بودن ادبیات و جهل به جهانی اســت که 
بی نصیبان، به جد و جهد مســتندات هویتی بــرای خود جعل می کنند 
تا به چشم بیایند. متأسفانه آن خانه  خم شد و این خرابی پیش چشم 
اســت و نمی شــود آن را مثل تندیس بی شباهت به »شــهریار« در موزه 
مشــاهیر از چشــم ها پنهان کرد. به همین چند خط از »زمین ســوخته« 
کــه حــال و احــوال اهــواز در روزهای رمنــده جنگ اســت، آن خانه و آن  

خانه نشین را یاد می کنم:
»گنجشــک ها تو شاخ و برگ انبوه درخت کنار، که وسط حیاط است سر 
و صدا راه انداخته اند. عصر که می شود، گنجشک ها، دسته دسته هجوم 
می آورنــد به درخت کنار و غروب که می شــود، درخت کنار از گنجشــک 

سیاهی می زند.« 

بیشتر مردم به ترس ها و 
حماقت هایشان زنجیر شده اند و 
جرأت ندارند بی طرفانه قضاوت 

کنند که مشکل زندگی شان 
چیست. بیشتر آدم ها همین طور 

زندگی شان را بی هیچ رضایتی 
ادامه می دهند بدون این که 

تلاش کنند تا بفهمند سرچشمه 
نارضایتی شان از کجاست یا 

بخواهند تغییری در زندگی شان 
ایجاد کنند.

کتاب برادران سیسترز
نویسنده پاتریک دوویت
 مترجم پیمان خاکسار

 به نام 
تاریخ

ë 26 بهمن
ســال 1345 در چنین روزی فروغ فرخزاد شــاعر 
نامــدار معاصــر در ظهیرالدوله تهــران به خاک 

سپرده شد.
ë تولدها

عبــاس جوانمرد: کارگــردان و بازیگر سرشــناس 
تئاتــر ســال 13۰7 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. 
هنرپیشــگی  هنرســتان  در  جوانمــرد  عبــاس 
تحصیل کــرد و پس از آن کارگردانــی و بازیگری 
را در دانشــگاه تهــران آموخت. او در ســال 1334 همراه تعدادی 
از دوســتانش گــروه هنــر ملــی را در خانــه شــاهین سرکیســیان 
پایه گــذاری کــرد؛ گروهــی که بــا حضــور چهره هایی چــون بهرام 
بیضایی، علی نصیریان، بهزاد فراهانی، هادی اســلامی و خســرو 
شــکیبایی به یکــی از مشــهورترین گروه های تئاتری ایــران تبدیل 
شــد. از ســال 1335 در نمایش هایــی چــون »افعــی طلایــی«، 
»بلبل سرگشــته«، »قصه ماه پنهان« و »غروی در دیاری غریب« 
بــازی کــرد و بــازی اش در نمایــش »پهلــوان اکبر نمی میــرد« در 
ســال 1345 بســیار مــورد توجه قــرار گرفــت. جوانمرد نخســتین 
تلــه تئاتر پخش شــده از تلویزیــون ملی ایــران را کارگردانی کرد و 
پس از آن تله تئاترهایی چون »موش ها و آدم ها«، »رســم زمانه 
عوض شــده«، »معرکــه«، »کدامیــک از دو«، »تیرک شکســته«، 
و  کــرد  کارگردانــی  را  دیگــر«  تولــدی  انــدوه  »در  و  »مســافران« 
ســریال های »شوهر آهو خانم« و »پهلوان سرگردان« را هم برای 
تلویزیون ساخت. عباس جوانمرد سال 133۹ سازمان تئاترهای 
تلویزیونــی را ایجاد کــرد. کتاب های »پیدایــی، تجربه ها و کارهای 
گــروه هنــر ملــی«، »تکمله ای بــر تعزیــه و نمایش ملــی«، »غبار 
منــی، پدرخوانــده«، »نقدی به یک نقد« و »شــهر طلایی« هم از 

آثار اوست. جوانمرد مهرماه امسال درگذشت.
شــهریار مندنــی پــور: نویســنده ای کــه بــا رمــان 
»شــرق بنفشــه« شــناخته می شــود، متولــد ۲6 
بهمن 1335 است. شهریار مندنی پور نخستین 
به نــام   136۸ ســال  را  داســتانش  مجموعــه 
»ســایه های غار« منتشــر کرد و پس  از آن »هشــتمین روز زمین«، 
»راز«، »مــاه نیمــروز«، »دل دلدادگی«، »شــرق بنفشــه« و »آبی 
ماورای بحار« از او منتشــر شــدند. کتاب »ارواح شهرزاد: سازه ها، 
شــگردها و فرم های داســتان نو« هم از آثار اوســت. مندنی پور از 
مهم ترین نویســندگان نســل سوم داستان نویســی ایران است که 

فرم و زبان نوشتاری او مورد توجه قرار گرفته است.
ناصــر ممــدوح: دوبلــور و گوینــده خــوش صــدا 
ســال 13۲1 متولــد شــد. ناصر ممدوح بــه دلیل 
علاقــه زیاد بــه رادیو و نمایش در ســال 134۰ به 
رادیــو رفــت و کارش را آغــاز کرد. همان ســال ها 
صدایــش مورد توجــه قرار گرفــت و کار دوبله و گویندگــی را آغاز 
کــرد. ممــدوح در ســال های فعالیتــش دوبلــور فیلم هایــی چون 
»هرکول«، »خالــد«، »پرنس آناتول«، »دوک آلبانی«، »گودی«، 
»پیــک دربــار«، کاپیتــان« و »دکتــر داونپــورت« بــود و مدیریــت 
دوبــلاژ کارتون های »مارکوپولو«، »ســندباد« و »معاون کلانتر« را 
برعهده داشت. صدای او به عنوان راوی کارتون های »مارکوپولو« 
و »ســندباد« از صداهای به یادماندنی دوبله است. ممدوح چند 
ســالی هــم بازیگری کرد و در ســریال های »راه شــب«، »آســمان 
همیشــه ابــری نیســت«، »اغمــا«، »فاکتــور هشــت« و »رؤیــای 

گنجشک ها« حضور داشت.
   ســالروز تولــد داریــوش طلایــی نوازنــده و مدرس تار و ســه تار، 
مارتین کریمپ نمایشنامه نویس انگلیسی، فرخ مظهری نوازنده 
تــار، مســعود حبیبی نوازنــده و مدرس دف، ســیامک جهانگیری 
نوازنده نی، محمد بهمن بیگی داســتان نویس، زیب النسا شاعر، 
مــت گرینیگ کارتونیســت و فردی هایمــور بازیگر انگلیســی هم 

امروز است.
ë درگذشت ها

ســیدعلی نصر: پایه گذار و پدر تئاتر ایران ســال 
134۰ در چنین روزی درگذشت. سیدعلی نصر 
متولــد 1۲74 بــود و ابتدا به عنوان سیاســتمدار 
بــود و در زمــان نخســت وزیری علــی  مطــرح 
منصــور سرپرســت وزارت پیشــه و هنــر شــد و پــس از آن هــم 
به عنــوان وزیرمختــار به چین رفت اما همیشــه علاقــه به تئاتر 
داشــت و حتــی بــرای آموختــن تئاتــر بــه اروپــا رفــت و پــس از 
بازگشــت به ایران »کمدی ایران« را به ســبک تئاتــر اروپایی راه 
انداخــت. ضمن اینکه عضو تئاتر ملی ایران هم بود که توســط 
عبدالکریــم محقــق الدوله تأســیس شــده بود. نصر هنرســتان 
هنرپیشــگی را هــم در ســال 131۸ تأســیس و خــودش در آن 
تدریــس کــرد. نمایش های »ســیروس«، »اشــتباه لپــی«، »زن 
بی وفــا«، »قمارخانه« و »گلنــاز و نوروز« از نمایش هایی اســت 
کــه توســط او کارگردانی شــد. از نصــر کتاب هایی چــون »تاریخ 
مختصــر ایــران«، »تاریــخ ایــران و دنیــا«، »تاریــخ عمومــی« و 
ترجمه هــای »عوامفریــب ســالوس«، »ســه عروســی در یــک 
شــب«، »تاریخ یونان« و »انقلاب فرانســه« به جا مانده اســت. 
او چند سالی ریاست تئاتر نصر یکی از نخستین سالن های تئاتر 

ایران در خیابان لاله زار را هم برعهده داشت.
   پوران شریعت رضوی نویسنده هم در چنین روزی درگذشت.

تخریــب خانه احمــد محمود 
اهــواز  در  نامــدار  نویســنده 
خیلی ها را متأثر کرد. این خانه 
در واقــع به عنــوان مکان بخشــی از داســتان های 
کاربــران  و  می شــد  شــناخته  محمــود  احمــد 
تخریــب  را  آن  تخریــب  اجتماعــی  شــبکه های 
بخشــی از ادبیات ایران دانستند. علی اعطا عضو 
شورای شــهر تهران و برادرزاده احمد محمود در 
توئیتــر نوشــت: » خانه پــدری احمد محمــود در 
اهواز که در کمال ناباوری تخریب شــد، لوکیشــن 
اولیــن رمــان دفــاع مقــدس بــود. وقایــع رمــان 
زمین ســوخته که وقایع ســه ماه نخست جنگ را 
روایت می کنــد، در این خانه اتفاق افتاده اســت. 
در پیشــانی کتــاب، نویســنده می نویســد: »به یاد 
بــرادرم محمد که شــهید شــد«. آثــاری از لحظه 

شهادت برادر نویسنده در سال 5۹ که در رمان نیز 
توصیف شــده است، بر ورودی خانه هنوز پا برجا 
بود. خانه ای که تخریب شد، یک »مکان رویداد« 
بود. می شــد که این خانه تملک شــود و به عنوان 
مرکزی فرهنگی در دســترس همگان قرار گیرد و 
می شــد به موجب مجموعه ای ویژگی ها توســط 

میراث فرهنگی به ثبت برسد.«
دیــروز گــزارش روزنامــه شــرق دربــاره فــروش 
ایــن خانه هم مــورد توجه قرار گرفــت و کاربران 
محمــود  » خانــه  احمــد  نوشــتند:  دربــاره اش 
3میلیاردتومــان فروختــه شــد. یعنــی تنهــا بــا 
3میلیارد می شــد این خانه باارزش را به میراث 
یــک شــهر و کشــور تبدیل کــرد. مقایســه کنید با 
خســارت دســت کم ۵هــزار میلیــارد تومانــی که 
عیســی شــریفی به شــهرداری تهران وارد کرد«، 

»ایــن خانــه و زیرزمین آن، همــان فضای رمان 
»زمیــن ســوخته« اســت.«، »حیــف فضایــی که 
شــاهکارهای ادبی  احمــد محمود در آن شــکل 
گرفــت. ویرانه های جنگ کم نبــود؟«، »درخت 
7۰ســاله خانه احمــد محمود بــا اره برقی بریده  
شــد و امــروز هــم  بیــل  مکانیکــی ایــن خانــه و 
بخشــی از میــراث فرهنگی این کشــور را با خاک 
یکســان کــرد. دوران کودکــی  احمــد محمــود در 
این خانه گذشــت و زیرزمین آن لوکیشــن رمان 
 زمین سوخته اســت. تخریب با مجوز شهرداری 
انجــام شــد.«، » اینقدر بــه  میــراث فرهنگیمون 
خانــه  احمــد  بزنیــم  گفتیــم  میدیــم  اهمیــت 
محمــود،  نویســنده )رمــان همســایه ها( رو توی 
اهــواز خــراب کنیــم. چــه کاریــه خونــه مشــاهیر 
ایرانــی رو نگــه داریــم؟ میزنیم خــراب میکنیم 
درس عبرتی بشــه برای آیندگان تا جزء مشاهیر 
و بزرگان نشن«، » دوســت دارم فکر کنم عکس 
مال چهل ســال پیش اســت، آن روزها که زمین 
ســوخته را می نوشــت. دوســت دارم خیال کنم 
آن تــوپ لعنتی دشــمن خانه خرابــش کرده نه 
بیل هــای خودی«، » یعنی چهار تا آدم حســابی 
تــو  اهــواز نبــود بــرن وایســن جلــو خونــه  احمــد 
محمود نذارن صاف شــه؟!«، » چه ساده بخشی 
از مــکان هــای دیدنیمــون رو تخریــب میکنیم. 
 احمــد محمود دوســت داشــتنی با نوشــته های 
شــگفت انگیزش به یاد میمونــه«، » خانه پدری 
احمــد محمود ســوخت نــه بوســیله بمب های 
عراقــی ها در زمان دفاع مقدس بلکه به دســت 
کج ســلیقه های شــهرداری اهــواز«، » الان جنگ 
شــده بیــن میــراث و شــهرداری کــه کــی مجــوز 
تخریــب خانــه احمــد محمــود رو داده؟ خدا رو 
شــکر مدام در حال تبانی با هم هســتند! آن چه 
از دســت رفت برگشتنی نیســت«، » خانه احمد 
محمــود، نویســنده ای کــه در آثارش خوزســتان 
را بــا تمام غم ها، شــادی ها و حســرت ها لمس 
می کنیــد؛ امروز در حالی تخریب شــد که ســرانه 
فضاهای فرهنگی این کلانشــهر نزدیک به صفر 
است. هویت فرهنگی خوزستان در حالی ناپدید 
می شود که کشــورهای همسایه در خلیج فارس 

در حال هویت تراشی جعلی برای اهوازند.«

ماجرا

خداحافظیباخانهمحمود

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی
زمستان استنــــگاره

تورا اندکی باید صبر

یادی از عباس جوانمرد به بهانه تولد او

جوانمردی تو  را ماندگار کرد
ویژگــی ای که عبــاس جوانمــرد را خــاص می کرد 
همــان جوانمردی بــود. جوانمردی فــارغ از آنچه 
در ذهــن مردم و در جامعه اســت در تئاتر معنا و 
مفهوم خاصی پیدا می کند؛ اینکه یک کارگردان و 
نویسنده تئاتر ویژگی های شخصیتی ملی خودش 

را حفظ کند و بر آن اصرار بورزد و پافشاری کند.
عبــاس جوانمرد حتــی زمانی که ســال ها در ایران 

نبود انــگار بیش از زمانی کــه در ایران حضور 
داشت علاقه مند به ایران بود و به فرهنگ 

ملــی ایران وابســتگی داشــت و مراقب 
او  بــود. حتــی دورادور.  ایــران  تئاتــر 
جوانانــی را کــه در ایــن رشــته فعالیــت می کردنــد تعقیب 
می کرد و کارهایشان را می دید و کارگردان ها و نویسنده هایی 

را که این جنبه از ویژگی ها را در کارهایشان به طور قوی 
داشــتند تشــویق می کرد. این ویژگی هنرمنــد را نزد 
آحــاد مــردم و بویژه نزد کســانی که با تئاتر آشــنایی 

دارند دوست داشتنی می کند.
عبــاس جوانمــرد به طــور عملــی ســال های ســال از 

صحنــه تئاتــر دور بــود اما عطــف توجهش بــه کارهای 
قدیم و حضور حســی و دانشی که نسبت به تئاتر ایران 
داشت او را دوست داشتنی می کرد. بگذریم از اینکه هر 
کسی که کمتر در صحنه باشد و پس از دوره ای فعالیت 
پررنگ ناگهان غیب شــود خود به خود مــورد توجه قرار 

می گیــرد و ایــن ویژگی در تئاتر برعکس مشــاغل دیگر اســت. چون انگار 
این هنرمند بی آزار اســت اما کســی که کار می کند مورد حســادت و نقد و 
بررســی های درســت و غلط قرار می گیرد. کســی که زمــان درازی در تئاتر 
فعال بوده اما ناگهان از صحنه دور می شــود مورد توجه قرار می گیرد اما 
جوانمرد ویژگی هایی داشت که او را شایسته این توجه می کرد. این ویژگی 
اســم و رســم او بود. هم نســبت به کار تئاتر به طور اخص بسیار عاشقانه 
کار می کــرد و هــم تئاتر ایرانی را به معنای تئاتــری که فرهنگ ایرانی 
را در بطن خودش داشــته باشــد حمایت می کــرد و به آن علاقه 
داشــت؛علاقه ای کــه واقعــی بــود و همیشــه بیانــش می کــرد. 
عباس جوانمرد همیشــه در جریان تئاتر ایران و نسبت 
به آن دغدغه مند بود و همیشــه این روحیه ملی گرایی 
خودش را ابراز می کرد؛ با دلایل و اســتدلال های محکم 
و قوی. کاراکتر ملی بودن عباس جوانمرد اثری اســت که 
از او در تئاتر ایران باقی مانده است. کاراکتر ملی 
به عنــوان هنرمنــدی که تئاتر ایــران را به طور 
مســتمر پیگیری می کند و حتــی زمانی که 
روی صحنه نیســت به عنوان تماشاگر در 
صحنه حضور دارد. کسی که خودش را 
کنار نمی کشد و همیشــه حضور دارد؛ 
چــه روی صحنه و چه در پس صحنه. 
این ها ویژگی های بســیار مثبتی است 
که هنرمند را محکم و دوست داشتنی 

می کند.

 شفاخانهایشبانهروزی
برایرنجهایآدمی

لابــد میــان جــان انســان و مقوله رنج، نســبتی 
روشــن وجــود دارد که همه ســنت های حکمی 
و دینــی و عرفانــی و فلســفی در رمزگشــایی از 
رازهای این نسبت کوشیده اند. رنج، اندوه، درد 
و ملال از جمله مفاهیمی هســتند که چه بســا 
عمری همسنگ عمر آدمیزاد داشته باشند. تصور اینکه زمانی وجود 
داشته که انسان باشد اما رنج و اندوه و ملال نباشد تصوری به غایت 
بی بنیاد وخیالین است. به این اعتبار، رنج همزاد بشر است؛ داغی که 
از لحظه خطیر پیدایش بر پهلویش نهاده شــده اســت تا همه بدانند 
این بره بی پناه به گله آدمیزاد متعلق است. به همان میزان که نفس 
رنــج و مــلال و انــدوه در تاریخ بشــریت درازا دارد اندیشــیدن به آنها 
هــم ســابقه دارد و لذا به یک اعتبار می توان گفــت تاریخ رنج، تاریخ 
بشــریت اســت؛ و تاریخ بشــریت، تاریخ رنج. حکیمان و فیلسوفان و 
هنرمنــدان و مصلحــان و عارفان و پیامبران همــواره به رنج، ماهیت 
و سرشــتش و راه خلاص از آن یا همزیستی با آن اندیشیده اند. مولانا 
جلال الدین بلخی به عنوان حکیم و عارفی انســان شناس در آثارش 
بارها و بارها به مقوله رنج های بشــری می پردازد و ابعاد و اضلاعش 
را مــی کاود. بــرای او ایــن مفهــوم در تعریف و حیات انســانی  جایگاه 
کانونــی دارد ولذا به طورمســتمر به تبیین و توضیــح آن می پردازد و 
انواع و شــقوق آن را به بررســی می گیرد و نســبتش بــا کمال و تعالی 
آدمــی را می ســنجد.  »مولانا و حکایت رنج انســان« که به قلم دکتر 
ناصــر مهــدوی تألیــف شــده و به همت انتشــارات دوســتان بــه بازار 
فرهنگ درآمده اســت می کوشــد روایت حکیم بلخــی را از رنج بازگو 
کنــد. مؤلــف دانشــور در کتاب 4۰۰صفحــه ای خودبه دنبــال »تأمل و 
تحقیق درباره علل ظهور و بروز رنج در زندگی انسان و انواع گوناگون 
درد و رنــج از نــگاه مولانــا« )ص 15( اســت. او کتــاب را پــس از یــک 
مقدمه و ســرآغاز، در چهار فصل مشــبع سامان داده است: در فصل 
اول باعنوان »سرشــت دردنــاک زندگی انســان« کمابیش به مفهوم 
شناسی رنج از نگاه مولانا می پردازد و حکایت هایی از مثنوی را در این 
فقره می آورد. فصل دوم با عنوان »رنج دلبســتگی و درد وابســتگی« 
بــه ریشــه یابی و احصای اقســام رنج می پردازد.ســومین فصــل را به 
بررســی عوامل و زمینه های اجتماعی بــروز رنج اختصاص می  دهد 
و در فصــل چهــارم با عنوان» رنج دانایــی و فرزانگی« از گونه ای رنج 
متعالی ســخن می گوید که شکوفنده و گشاینده است. هیچ کتابی در 
هیچ ســاحتی خالی از خلل و عاری از عیب نیست.» مولانا و حکایت 

رنــج انســان «هــم مشــمول همیــن 
حکم است. چه بسا لازم باشد مؤلف 
بعــدی،  هــای  ویراســت  در  ناشــر  و 
دســت کم اغلاطی را کــه خصوصاً در 
ضبط اشــعارپیش آمده بپیرایند. اما 
با  وجود این لغزش هــا کتاب حاضر، 
چشــم خواننــده را به روی رنــج، این 
همزاد دیرسال آدمیزاد، بازتر می کند 
و آدرسی سرراست از شفاخانه مولانا 

عرضه می دارد.
ë مولانا و حکایت رنج انسان
ë ناصر مهدوی
ë  انتشارات دوستان/ 1399/ چاپ دوم

پیشنهاد پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

عکس نوشت
یکــی از اولیــن نســخه های مجموعــه رمان هــای جیمــز بانــد در 
حراجــی جان اتکینســون بــه قیمت 475هــزار پوند بــه فروش 
گذاشته شــده اســت. صاحب حراجی اتکینســون می گوید این 
مجموعــه یکــی از نایاب ترین نســخه های این اثر پلیســی تخیلی 
اســت که توســط یــان فلمینگ نویســنده ایــن مجموعــه امضا 
شــده و آنها را بــه لیزل پاپــر نامزدش اهــدا کرده بود. اتکینســون 
مجموعــه دار امریکایــی ایــن نســخه ها را در ســال های طولانــی 
جمع  آوری کرده و مشــخص می کند که یان فلمینگ شــخصیت 
بانــد  جیمــز  شــخصیت  از  الهــام  بــا  را  مجموعــه  ایــن  اصلــی 

پرنده شناس مشهور امریکایی خلق کرده است. 

یادداشت

تاجبخش فنائیان
 کارگردان 
و استاد تئاتر

»خجسته باد صدویکمین نوروز استاد سمیعی گیلانی. عمر دراز اگر در چنبر ضعف و فتور بیفتد و به خستگی و 
ملال بینجامد چندان کرا نکند؛ نعوذبالله اگر مرضی صعب نیز بر آن مزید گردد. شکر خدا که استاد عزیز 

ما، احمد سمیعی، بزرگسالی را با سلامت احوال توأم دارد، که تا باد چنین بادا! استاد 
عزیز، تبریک می گویم برای آن متانت بسیار که از دست ندادی و آن فطانت 

سرشار که هنوز از آن برخورداری. خدا را شاکر باش که چنین نعمتی کم کسی 
را میسر گردد. از دور دستت را می بوسم و به پیشواز صدویکمین نوروز عمر 

شریفت خجسته باد می فرستم. شاد زیی و سرافراز باشی!«
 محمدعلی موحد در پیامی صدمین سالگرد تولد احمد سمیعی گیلانی 

 عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
و ویراستار برجسته را تبریک گفت.

شادباشموحدبرایصدسالگیاحمدسمیعیگیلانی


